
ــينيان  ــوم به ياد حرف هاى جانباز احمد حس قبل از اين كه وارد اتاقش ش

ــرش بوديم از على رنجبر ياد كرد  مى افتم. آن روزى كه ميهمان او و همس

ــوخ طبع و مهربان بود كه روحيه همه ما را تقويت  و گفت: على آن قدر ش

مى كرد. احمد خاطره اى از شوخى هاى على رنجبر هم برايم تعريف كرده 

بود: همين چند وقت قبل وقتى با تعدادى از بچه ها دور هم نشسته بوديم، 

همه از مديران و مسئولانى كه وظيفه رسيدگى به مشكلات ما را دارند و در 

انجام وظايفشان كوتاهى مى كنند گله مى كردند و حسابى شاكى بودند. اما 

على رنجبر جمله اى را گفت كه روحيه همه را عوض كرد طورى كه خنده و 

قهقهه جاى گلايه و شكوه را گرفت. على گفت: «چرا اين قدر غرغر مى كنيد، 

صدام كه كشته شد، لااقل بگذاريد همين مسئولان باشند كه شايد با كارهاى 

آن ها ما هم شهيد شويم و به آرزويمان برسيم». 

با اين پيش زمينه فكرى كه با مردى شوخ طبع  گفت و گو خواهم داشت 

ــته است و كتاب مى خواند. اما  ــوم، آرام روى تخت نشس وارد اتاق او مى ش

ــد كه در نگاهش غم و اندوهى را مى بينم كه سعى  چندان طول نمى كش

مى كند پشت خنده هايش پنهان كند. چند دقيقه اى طول مى كشد كه از 
حصار خنده هايش عبور كنم و ...

جانبازان گمنام بسيارند، چرا سراغ من آمده ايد؟ 

بعد از خوش و بشى صميمانه اولين جملاتى كه مى گويد اين است: چرا به 

سراغ من آمده ايد؟ اين همه جانباز شيميايى و اعصاب و روان در كشور است 

ــان نمى رود و يادى از آن ها نمى كند. به سراغ آن ها  كه هيچكس سراغش

برويد و حرف هاى آن ها را بشنويد. ما كه هم خودمان و هم وضعيتمان با 

اين ويلچرى كه داريم تابلو هست و همه هر روز در كوچه و خيابان ما را مى 

بينند. ما قطع نخاعى ها پيشانى سفيديم و به چشم مى آييم. سراغ آن هايى 

برويد كه سال ها مثل مرد براى دفاع از خاك و ناموس جنگيدند و حالا در 

گوشه اى افتاده اند و صدايشان به گوش هيچكس نمى رسد. مى دانيد درد 

ما چيست؟ درد ما اين است كه افرادى كه در روزهاى جنگ، دو دستى به 

ــان چسبيده بودند و نمى دانستند جنگ يعنى چه، حالا  زندگى دنيوى ش

مسئوليت هايى را بر عهده گرفته اند و براى خودشان آقايى مى كنند. جالب 

ــردان روزهاى جنگ و جانبازان اجازه  ــن كه همين افراد حتى به دلاور م اي

مصاحبه هم نمى دهند. اين است درد دل ما...

سال66- والفجر 10، جاده حلبچه

ــاله بود كه در عمليات والفجر 10  ــال 1366 جوانى 19 س على رنجبر در س

 على رنجبر، 
مردى كه به 
شوw �بعى 
است  شهره 

اما ...
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